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 انداز باشد یا دانشگاهی؟«کرد زندانی در چشم»چه فرق می 

 نوید نادری 

 

اند و طبق معمول »در  ما را به اسارت گرفته  ی هروز است که سه تن از دوستان و همکاران دیده و ندید  حالا هفت

ندگی دو نفر دیگرشان را  دارند. وسایل کار و زهای انفرادی، نگهشان می مکانی نامعلوم«، به احتمال زیاد در سلول 

اند؟ روزی  کشند حالا. انفرادیو روزها باید بروند بازجویی پس بدهند. چقدر دارند کلافگی می   اند هم ازشان گرفته 

ترین چیزها را دوباره و دوباره توضیح دهند؟ کتاب بهشان  دهند؟ چقدر باید بدیهیچند ساعت بازجویی پس می

اند؟ لباس  حمام رفته   دهند؟بند؟ سیگار می مچشبند یا بی روند؟ با چشمدهند؟ چند دقیقه در روز هواخوری می می 

کاش کتاب    نور اتاق سفید است یا زرد؟   کنند؟ها را خاموش می ها چراغ شب  اتاقشان تمیز است؟اضافه دارند؟  

های خوب و خواندنی داشته باشند. اما  های نامعلوم بعید است کتاب مکان  هایکتابخانه هرچند که  .  بهشان بدهند 

ترین و  ایترین و کلیشه مزه بلدند. بی   خواندن ما    دوستان و همکاران  کیفیت کتاب اینجا واقعاً مهم نیست. چون

کتاب خردکناعصاب می ترین  را  زند ها  که  بخوانند  نمیانبانانتوانند چنان  هم  را  فکرش  را    کنند.شان  چیزهایی 

های نامعلوم  های مکان های کتابخانه کتاب   یه کنند. مثلاً شناسنامها اصلاً نگاهشان نمی توانند بخوانند که خیلی می 

کاغذ بیشتری داشته؟ کدام ناشران    یه خه؟ قیمتش چند است؟ ناشرش سهمی. چه سالی چاپ شده و در چند نسرا

این یکی با آن کتابی که دیروز دادند چه فرقی دارد؟    های نامعلوم دارند؟های مکانبیشترین سهم را در کتابخانه 

شود؟ چه تصور  شوند؟ جنگ چطور دارد در این خاطرات بازنمایی می ها تکرار می چه الگوهایی دارند در این کتاب

این رمان  انقلاب فرهنگی!  از  تاریخی چقدر غیرتاریخی عجیبی  فانتزی   اند!های  به این داستان چه  یا آن هایی  ها 

و به خاطر  ها نرویم،  وم سراغ این کتابهای نامعلها فرم بخشیده؟ اکثر ما شاید هیچوقت بیرون از مکانتحلیل 

شبکه  کتابفروشی تفاوت  در  اصلاً  احتمالاً  توزیع  آن های  به  که  رفت هایی  کتاب وآمها  این  بیشتر  به  داریم  ها د 

برای  ای  رغم میل تولیدکنندگانشان عرصه ند، چون علی اها هم غنیمتهای نامعلوم همین نخوریم، اما در مکان بر

اند اش را داشته ها قصد مخابره چندم و آشنایی که فرستنده کنند که حتماً از حدود پیام دست خواندن فراهم می 

 رود. فراتر می 

و بازجویی  اموال    ضبط   بازداشت و   های اجتماعی و خبری وقتی خبر دستگیری و روز است که شبکه   حالا هفت

اسداله را و    پرویز صداقت  و   هیمن رحیمی  و   نژاد مهسا  را  کنند آن منتشر می   شیرین کریمی و محمد مالجو  ها 

شان استقلال فکری دارند،  از آن جهت که همه   آنند،  یهشان شایستنامی که همه   ؛نامند می   »پژوهشگر مستقل«

. ولی در عین  زنند کنند و نهایتاً حرف خودشان را می سنجند و پژوهش میخوانند و می به حقیقت وفادارند، می 

ست برای کارگر فکری  حسن تعبیری  ،همچنین  ، حال نامی که شایستۀ آنان نیست، چرا که »پژوهشگر مستقل«



1404 آبان  –  انکار نشریه  

 
 

اند یا اصلاً از همان ابتدا راه ورود  ای که به دلایل مطلقاً غیردانشگاهی از دانشگاه بیرونش کرده متزلزل و دانشگاهی

اسم هیچ    تواند ست که »وابستگی دانشگاهی« ندارد و نمی پژوهشگر مستقل محققی   اند.به دانشگاه را بر او بسته 

را جلوی اسمش بنویسد )مثلاً »محمد مالجو، استاد اقتصاد سیاسی و تاریخ اقتصادی ایران،    دانشگاه یا پژوهشگاهی

  شناسی سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی«(، پس به جای نژاد، استادیار جامعه دانشگاه تهران«، یا »مهسا اسداله

ه  نام دانشگا   یهنویسد »پژوهشگر مستقل«. اما تناقض اینجاست که دانشگاه فقط وقتی شایستاسم دانشگاه می

های است که مدرسانش همه پژوهشگران مستقل باشند، یعنی استقلال فکری داشته باشند و به خاطر پژوهش 

اما   .دانشگاهی یا غیردانشگاهی  یه به این یا آن گروه و دارودست شانگیبست، نه به خاطر واشان آنجا باشند مستقل

نیرویی به    د توانحضور این پژوهشگران در دانشگاه می   ترسند، چونهای ما امروز از پژوهشگران مستقل می دانشگاه

، یعنی نیروی دانشجویان، بیفزاید؛ به تفکر انتقادی و استقلال بیشتر فکری  ستقل امروز م  دانشگاهی  تنها نیروی

در این معنی    را آشکار کند.   علوم انسانی   استادان   اکثر   مایگیو بی   عدم استقلال فکری و عملی   دامن بزند؛ و البته 

ست ایدر ایران همچنان همان نظام سانسور نهادینه   «پژوهشگر مستقل»  ی هیکی از مهمترین نیروهای تولیدکنند 

گرفته. نام  فرهنگی«  »انقلاب  نهادینه   که  سانسور  اصلی نظام  مقصود  که  و  ای  مطیع  دانشجویانی  تربیت  اش 

خاصیت بوده، اما هنوز که هنوز است نتوانسته از طریق  رمق و بی خورده، و تبعاً دانشگاهی بی ترس   استادگو و بله 

سانسور و گزینش مدرسان، استقلال فکری و عملی دانشجویان را از بین ببرد. دانشگاه، به لطف حضور دانشجویان  

کند که  پژوهشگران مستقلی تولید می رغم خودش  به   هنوز که هنوز است  و برابری،  و میلشان به دانش و آزادی 

ها دریغ  بیمه و خدمات اجتماعی از آن  کنند، کار ثابت وهای علمی راه پیدا نمی به هیأتبعد از فراغت از تحصیل  

نژاد و هیمن رحیمی و پرویز صداقت و شیرین  مثل مهسا اسداله  شوند « می ی بدل به »پژوهشگران مستقلشود، و  می 

دوباره راهشان را    های علمی و ادبی و هنری( تر انجمناز همه مهم)  نهادهای دانشجویی  کهکریمی و محمد مالجو  

باز می  ناکام بماند   کنند به دانشگاه    به  موسوم   امتیازهای  فاقد   و   مستقل   مجلات   که   همچنان—تا نظام سانسور 

اقتصاد سیاسی،  مثل   پژوهشی«، -»علمی پژوهش  نقد  اندیشیدن حاصل  و  منتشر می ها  را  امکان  هایشان  و  کنند 

های  نظام سانسور در سال  ی هپس اصلاً عجیب نیست که آخرین حرب   .کنند اعتباریابی علمی برایشان فراهم می 

شادمانه    اش در کنترل میل دانشجویان به زندگی اخیر پولی کردن هرچه بیشتر تحصیلات دانشگاهی بوده تا ناتوانی

سنجیده و آزادانه و برابر را با فیلتر کردن طبقاتی دانشجویان و محدود کردن دسترسی به تحصیلات تکمیلی    و

اند از شان توانسته رغم استقلال فکری هم هستند که علی   معدود مدرسان و پژوهشگرانی  خوشبختانه  جبران کند.

را هم، حداقل تا زمانی که تیغ سانسور  . به نظرم این افراد  ها راه پیدا کنند زیر تیغ سانسور در بروند و به دانشگاه 

نام دانشگاه کنیم، باید بخشی از دانشجویان دانشگاه به حساب بیاوریم،    یههایمان را شایسترا بشکنیم و دانشگاه 

کند نه نظام سانسور حاکم بر  شان را اساساً برای پیشبرد اهداف دانشجویان استفاده می ها قدرت نهادی آن   چون



1404 آبان  –  انکار نشریه  

 
 

دمخور  رانده  و پژوهشگران مستقل ازدانشگاه م بیشتر با دانشجویان  یشناس را که می   شانهر کدام  دانشگاه، و البته

   ستادان.ا با است تا

بیش از هر چیز ارگان دانشجویان      نقد اقتصاد سیاسی  و  شود.روز نمیبه نقد اقتصاد سیاسی  روز است که    حالا هفت

از معدود مجلات    نقد اقتصاد سیاسی  هاست که فیلتر است.  . به همین دلیل هم سال ستا   پژوهشگران مستقلو  

دورۀ    .ایم(هنوز از یاد نبرده   را  پروبلماتیکا)  پژوهشگران مستقل به جا مانده.   نویسندگان و  ست که برایمستقلی 

  جنگ و    فردوسیو    خوشهو    جمعه  کتابمثل    ست گذشته و نهادهای پرمخاطبیه انگار مدتی مجلات چاپی ک 

  مانند.دیگر به رؤیایی دوردست می   گفتگوو    ارغنونو    کارنامه و    سخن  دنیای و    کلکو    آدینهو    الفباو    اصفهان

نام    یهکه نه شایست  هم  کنند های ما منتشر می ها و پژوهشگاهپژوهشی« که دانشگاه -مجلات موسوم به »علمی

ز  اند. امهمترین ارکان بازتولید نظام سانسور حاکم بر دانشگاه چیز از   اند و نه پژوهشی، و در واقع بیش از هر علمی

و دانشجویان برای    کنند منتشر نمیمستقل    به صورت  های دانشجویان رانوشته  این بگیرید که این مجلات غالباً

اسم خودشان کنند. یعنی برای انتشار    یه انتشار مقالاتشان در این مجلات عموماً باید اسم استادی را هم ضمیم

وپا ها برای خودش امتیازهای علمی دست هایشان باید باجی هم به استادی بدهند که از قبل کار آن حاصل پژوهش

تا  بالا برود.    پژوهشی-گیری علمیاش، که یعنی دستمزدش، برای همکاری با نظام سانسور و باجکند تا رتبه می 

گذاشته شده و برای انتشار    )که یعنی فرم اندیشیدن(  ت اساساً بنیادشان بر سانسور فرم نوشتاری اینکه این مجلا

از فرمت خاصی اطاعت کرد که گویا بناست با شبیه کردن نوشتار علوم انسانی به علوم  ها حتماً باید  مقاله در آن 

شخصیت  شود نثر بی هم می  اش تجربی و مهندسی »علمی« بودن این مجلات را به خوانندگان مشتبه کند. نتیجه 

شود. مقالاتی که هیچ چیز از  پژوهشی تکرار می -مقالات علمی  اتفاقبهشی که در اکثر قریب پوو اداری و یونیفرم 

  که برای استخدام در جایی پر شده   ماند هایی می ها جاری نیست و بیشتر به فرم هایشان در آنزندگی نویسنده 

خواهد حاصل کارش را منتشر کند فضای  ه می ای مستقل باشید کاگر دانشجو و پژوهشگر و نویسنده امروز  باشند.  

از مهمترین و معتبرترین      نقد اقتصاد سیاسیایم و چند مجلۀ مستقل آنلاین که  ما مانده  بزرگی برای انتشار ندارید.

به نظرم هاست. این مجلات مستقل  آن ادامۀ سنت  را  با  مجلات روشنفکری و در  باید در  - مجلات علمی  تضاد 

خواهد بیشتر ببندد، یعنی فضای  که نظام سانسور همواره می   کنند تا فضاییتلاش می   این مجلات.  پژوهشی فهمید 

کنند که تیغ دست کیست.  ها دارند دوباره به ما یادآوری می . حالا سانسورچیکنند   تراستقلال فکری و فرمی، را باز

پژوهشی  -: یا مطیع نظام امتیازوری و امتیازدهی علمیو باز هم »دقیق به ما رسیده است«  پیام همان است که بود

مان را برایتان تکرار  گرایانهنماترین سناریوهای ضدواقع کنیم و نخ تان می های نامعلوم منتقل ان به مکما باشید یا  

    جا ماند تا تحلیل جسم حد زبان را رعایت کند؟« همچنان همان: »چقدر باید در این دو متر    هم   و سؤال کنیم.  می 


